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نزاع فرقه‎ای، راه ورود دشمنان
سیدحسن خمینی در دیدار با جمعی از علمای اهل 
ســنت استان گلســتان گفت:»امروز جامعه اسلامی 
از جهات بســیار زیادی با دوران قبل فرق کرده‏ است. 
امروز داســتان غزه قصه تلخی اســت کــه در آن یک 
جهان کــه خودشــان را مدعی عدالت، حقوق بشــر 
و آزادی می‏دانند، به‌راحتی چشم‏شــان را بســته‏اند. 
یک گروه محدود صهیونیســت آدم‏کشــی می‏کنند، 
بیمارستان‏ها و خانه‏ها را از بین می‏برند و آمریکا و اروپا 
هم به‌راحتی دفاع می‏کنند؛ مثل اینکه هیچ شــرمی 
هم وجود نــدارد و به‌طور علنی ایــن حمایت را اعلام 
می‏کنند. اما اگر یک‌صدم این رفتار را کشــور دیگری 
با هر کشــوری روا دارد، تمام نهادهای حقوق بشــری 
دنیا، آســمان را به زمین می‏دوزند.«وی با بیان اینکه 
این مســئله ابعاد خوب هــم دارد، تصریح کرد:»یکی 
از بحث‏های دینی ما »فلســفه شُــرور« اســت. حتماً 
حکمتی داشته‏ که‏ خداوند »شرّ« را خلق کرده‏ است. 
یکی از فلسفه‏های شــرارت صهیونیست‏ها این است‏ 
که دنیا را بیدار کرده‏ اســت. یعنی واقعاً قبل از حادثه 
7 اکتبر، شــاید جهان به این وســعت نسبت‏ به‏ بحث 
صهیونیسم و صهیونیســت‏ها حساس نبود. باید قدر 
این مســئله را دانســت؛ چراکه به مثابــه بیدارباش و 
چراغی است‏ که روشن می‏شود.«سیدحسن خمینی 
با اشــاره بــه اختلافــات فرقــه‏ای، گفت:»نزاع‏های 
فرقه‏ای بین ما بزرگترین مســیری اســت که دشمنان 
می‏تواننــد از آن ورود پیــدا کنند. البتــه مقابله با این 
مسیر متأسفانه هم در میان شیعیان و هم در میان اهل 
ســنت‏ مخالف دارد و  کسانی‏ هســتند که از بیرون بر 
این نزاع می‏دمند. یعنی معلوم اســت که آنها از بیرون 
خوش‏شان می‏آید که این دعواها برقرار باشد.« وی در 
پایان یادآور شد: »الحمدلله داستان اتحاد، یکی بودن، 
همدلی و برادری طرفداران زیادی دارد؛ ولی حتی اگر 
کم هم باشد، نباید نسبت‏ به‏ آن‏ بی‌تفاوت باشیم. واقعاً 
در شــرایط ســختی هســتیم و آمادگی جهان اسلام 
برای یک جهش بزرگ و یک فرصت طلایی پیش روی 
ماســت‏؛ از این فرصت‏های طلایی در تاریخ کم پیش 

می‏آید و ان‌شاءالله این اتفاق بیفتد.«

در هــر حــال، ممکن اســت در مــواردی به‏ویژه در 
شــهرهای تک‏نماینــده و در میــان نامزدها افرادی 
پیدا شوند که خیر و صلاح ملت را بخواهند که باید 
حمایت شوند.در همین زمینه، می‏توان در مواردی 
کــه عدم مشــارکت موجــب انتخاب افــراد تندرو‏ و 
خطرناک برای منافع کشــور می‏شــود، کوشید که 
بــا رای خود مانــع از حضــور آنان در مجلس شــد. 
اصلاح‏طلبــان همچنیــن این نکتــه را می‏دانند که 
مردم لزوماً آماده شــنیدن نصیحت‏های آنان درباره 
مشــارکت در انتخابات نیســتند. نظرســنجی‏ها و 
شــواهد گوناگــون نشــان از وضعیت کم‏مشــارکت 
دارد. ضمــن اینکــه هر روز کــه می‏گــذرد در حال 
افــزودن به خشــم و نفرت مــردم هســتند و این را 
حتــی در بــوق و کرنا می‏کنند و تعــداد خودروهای 
توقیفی از جمله در قــم را به‏عنوان کارنامه فعالیت 
خــود به رخ می‏کشــند. کاری که قطعــاً غیرقانونی 
و موجــب آزار مــردم اســت و اگر در قم ایــن تعداد 
خودرو مشــمول این تصمیم غیرقانونی شوند، وای 

به حال سایر نقاط و شهرهای کشور.
واقعیــت این اســت که انتخابات پیــش‏رو واجد 
معنایــی فراگیــر و ملــی نشــده اســت و شــاید در 
ســطح منطقه‏ای و استانی و برحســب مورد بتوان 
شــاهد برخی رقابت‏ها بود. ازاین‏رو، رویکرد جبهه 
اصلاحــات که موضوع را به فعالان اســتانی واگذار 
کرده، درست اســت؛ زیرا در سطح ملی و در غیاب 
احزاب و گروه‏های سیاسی برنامه‏دار، هیچ مضمون 
سراســری و ملی برای آن دیده نمی‏شود. نیروهای 
اصولگرا که در حال ریزش هســتند، 10 تا حداکثر 
15 درصد جامعــه را نمایندگی می‏کنند. هیچ‏کدام 
حتــی یک خــط برنامه هم تاکنــون نداده‏اند، چون 
برنامه ندارند و اصولًا حزب نیستند، یک جمع‏های 
موقتی برای تقســیم قدرت هســتند که اکنون نیز 
به‏جــای دادن برنامه مشــغول رو کردن فســادهای 
پایان‏ناپذیــر یکدیگرنــد. بقیــه گروه‏هــا و نیروهای 
سیاســی نیــز واجــد حضــور حقوقــی و معنــادار 

نیستند. دراین‏باره، باز هم در آینده باید نوشت.
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از طرفی از شرکت نکردن سخن گفته از طرفی آن را منوط به تصمیم جبهه اصلاحات استانی کرده است.
آیا این بند موجب کاهش جدیت سند و اثرگذاری آن نمی‏شود؟ 3

تصمیــم  جلایی‏پــور:  حمیدرضــا   
استان‏ها هم منوط به رای دوسوم شده 
که عملًا حصولش بسیار سخت است. 
مشابه سال ۱۴۰۰ که همین حدنصاب 
دوســوم منجر به نتیجه‏گیری اقلیت جبهه و تفوق‏اش بر 
اکثریت مشــارکت‏گرا )کــه فقط دو رای از دوســوم کمتر 
داشت( شد. بند آخر سند فعلی نشان می‏دهد که این بار 
برخــاف ســال‌های 1398 و ۱۴۰۰ احزابــی که حامی 
مشــارکت‏اند، نمی‏توانند بــدون خــروج از جبهه چنین 
تصمیمی را عملیاتی کنند. این تصمیم می‏تواند به شــل 
کردن جبهــه از درون بیانجامد چــون اختلاف راهبردی 
کنونی بین دو جریان جدی و بزرگ درون اصلاح‏طلبان را 
دست‌کم می‏گیرد و به‌جای تلاش برای این‏که اختلاف‏ها 
مدیریت و کم‏آســیب شــود، ریسک شل شــدن جبهه و 

آسیب‏پذیرشدن‌اش بعد از انتخابات را پذیرفته است.
 حســین نقاشــی: یکی از نکات قابل 
نقدی کــه در بیان اصلاح‏طلبان به‏ویژه 
اصلاح‏طلبــان عضو جبهــه اصلاحات 
وجود دارد و در این متن نیز رد آن دیده 
می‏شــود، این است که در مورد برخی از مفاهیم واضح و 
شفاف اظهارنظر نمی‏کنند. عبارت‏هایی مثل »انتخابات 
آزاد« و یا »انتخابات معنادار« باید برای جامعه و مخاطب 
تبیین و بــا مصادیق تعریف شــود و تفاوت‏های آن‏ها نیز 
بیان شود. انتخابات آزاد معنای روشنی دارد و نمونه‏هایی 
از آن را در ســه انتخابات پس از انقلاب می‏توان پیگیری 
کــرد که بــه مراتــب آزاد و رقابتی‏تــر بودند؛ بــرای مثال 
انتخابات خبرگان قانون اساسی، انتخابات مجلس اول و 
ریاست‏جمهوری گروه‏ها و جریان‎‏های سیاسی بیشتری 
امکان مطرح کردن کاندیداهای خود را داشتند و رقابت 
نسبتاً بالاتری بین جریان‏های سیاسی موجود در جامعه 
وجود داشت. در نتیجه یک انتخابات آزاد امکان مشارکت 

کلیه گروه‏های سیاسی را که در سال‏های اخیر از گردونه 
رقابت حذف شدند، برای مثال جبهه ملی، نهضت آزادی 
و یــا گروه‏هایی کــه تحت عناویــن ملی-مذهبی فعالیت 
می‏کنند، لیبرال‏ها، سوسیالیســت‏ها باید فراهم کند که 
اولًا در جامعــه بــه صــورت رســمی و قانونــی امــکان 
تشکل‏یابی داشــته باشند و بعد از آن رســانه آزاد داشته 
باشند و امکان تبلیغ و ترویج جریان آنها نیز فراهم شود و 
ثانیــاً امکان حضور در انتخابات را داشــته باشــند و این 
یعنی فضــای انتخابــات آزاد. اما اصلاح‏طلبان شــفاف 
نمی‏گویند منظور آن‏ها از انتخابات آزاد چیســت؟ آیا به 
معنی آن اســت که صرفاً جبهه اصلاحات و احزاب عضو 
آن بتواننــد در انتخابــات شــرکت کنند؟ یا اینکه ســایر 
جریان‏هــای محذوف نیز می‏توانند در انتخابات شــرکت 
کنند؟ انتقاد اول به ایــن متن و هم اصلاح‏طلبانی که از 
لفــظ انتخابــات آزاد اســتفاده می‏کننــد این اســت که 

انتخابات آزاد را معنا کنند.
وقتــی از انتخابــات معنــادار ســخن می‏گویید یعنی 
چه؟ آیا به معنی این اســت که مردم نســبت به انتخابات 
اقبال و اشتیاق داشته باشند؟ که البته خود این موضوع 
محل بحث بسیار جدی اســت. اساساً چگونه قرار است 
این معنادار بودن محک زده شــود؟ از طریق شبکه‎‏های 
اجتماعــی یا نظرســنجی؟ آیا ایــن امکان و فضــا برای 
جبهه اصلاحات فراهم اســت که به صورت مســتقل یک 
نظرسنجی انجام دهد؟ از طرفی معنادار بودن انتخابات 
آیا در حیطه گروه‏ها و احزاب رسمی که مجوز کمیسیون 
ماده ۱۰ دارند قرار می‏گیرد و با مشــارکت آن‏ها است که 
انتخابات معنادار می‏شــود؟ در مجموع به هر دو ســوی 
این معناداری چه برای مردم و چه احزاب و گروه‏ها انتقاد 
و سوال مطرح است. اولًا چطور می‏توانید حضور، تمایل 
و اقبال مردم را مورد ســنجش قرار دهید و کشف کنید؟ 
ثانیــاً، همچون انتخابات ادوار گذشــته چه در انتخاباتی 

که نیروهــای اصیل اصلاح‏طلب و چــه در انتخاباتی که 
نیروهــای نیابتی حضور داشــتند، آیا اگر مشــارکت رخ 
دهــد، آن انتخابات را معنادار می‏دانند؟ این ســوالات را 
مطــرح می‏کنم تا بگویــم مفاهیمی مطرح می‏شــود که 
مصادیق آن مشــخص نیســت و جامعه نیاز به شــفافیت 
بیــش از اینهــا دارد. اگــر بخواهیم کلمــات و عبارات را 
بدون تعریف روشــن و مصادیق آن بیان کنیم از صداقت 

سیاسی به دور است.
  اسماعیل گرامی‌مقدم: درباره اسناد 
ســند بالادستی مدنظر است که اساساً 
جبهــه  برعهــده  را  تصمیم‏گیــری 
اصلاحــات اســتان‏ها گذاشــته‏اند اما 
چیــزی که تصویب کرده‏اند در حقیقــت جامعیت دارد و 
یک نظر کلی اســت که گفته‏اند در هیچ انتخاباتی با این 
ویژگی‏هــا شــرکت نمی‏کنیم. این بیشــتر مــاک نظر و 
موضع جبهه اصلاحات است که تصویب و منعکس شده 

است. 
منتهــا قرار بــر این بــود که وقتــی هیئت‏هــای نظارت 
کاملًا نظرشــان را دادند، پس از آن جبهه روی راهبردها 
تصمیم‏گیری کند اما متاســفانه می‏بینیم که این ســند 
منتشرشــده و به همین علت خودشان هم باید پاسخگو 
باشــند و حتمــاً هــم از جنبه‏هــای مختلــف از آن دفاع 
می‏کنند ولی به نظر می‏رســد این ســند از نگاه سیاست 
و سیاســت‏ورزی فاصله دارد و با این دســت‌فرمان تصور 
من اســت که اساساً تشــکل‏های حزبی و تشکیلاتی که 
منجــر به ائتلاف می‏شــود را زیر ســوال خواهیم برد چرا 
که امکان ندارد یک جریان سیاســی در مسئله‏ای به نام 
انتخابات بی‏تفاوت باشد و یا بگوید من شرکت نمی‏کنم. 
از آن طرف واقعیت این است که به قدری ردصلاحیت‏ها 
گسترده‏ اســت که در جبهه این نگاه تقویت می‏شود که 

عدم مشارکت در انتخابات محور راهبردی شود. 

اسماعیل گرامی‌مقدم: 
جبهه با توجه به 
مسائلی که مردم 
دارند و مشکلاتی 
که وجود دارد 

و از سمت دیگر 
جریان تمامیت‏خواه، 
درصدد قبضه کردن 
کرسی‏های مجلس 

است، می‏توانست راه 
میانه‏ای را انتخاب 
کند و با راهبرد 
شرکت مشروط 

در انتخابات، یک 
گام در میان مردم 
بردارد و یک گام 
هم در حاکمیت 

داشته باشد و مانع 
از به قدرت رسیدن 

تندروها شود اما 
متاسفانه این اتفاق 

نیفتاد

آیا صدور این سند به معنای آن است که هیچ لیست و نامزدی از سوی اصلاح‏طلبان معرفی نمی‏شود 
یا آنکه همچون دو انتخابات 1398 و ۱۴۰۰ باز هم شاهد دودستگی نهایی و شرکت بخشی از اصلاح‏طلبان در انتخابات خواهیم بود؟ 4

 حمیدرضــا جلایی‏پور: با توجه به بند آخر 
ســند، قاعدتاً به نام اصلاح‏طلبان لیســتی 
منتشر نمی‏شود ولی چند حزب و تعدادی از 
نیروها و چهره‏های مؤثر این جریان احتمالًا 
در قالب ائتلاف نیروهای میانه‌رو در حوزه‏هایی که امکان معرفی 
نامزد باکیفیت دارند، لیســت خواهند داد و تشکیل یک اقلیت 
باکیفیــت را هدف می‏گیرند و دســت از اصلاح‏گری تدریجی و 
تلاش بــرای تقویت زمینه‏های آزادتر شــدن انتخابات و تمهید 
تدریجی شرایط توسعه پایدار برنمی‏دارند. اگر نامزدهای باکیفیت 
متکثر بیشتری در پاسخ به اعتراض‌شان به ردصلاحیت‏های ناروا 
تاییدصلاحیت شوند و شورای نگهبان بر رقابت‏ بیافزاید، چنین 

ائتلافی جدی‏تر می‏شود.

 حسین نقاشی: به نظر می‏رسد این متن 
و  انشــقاق  مانــع  اســت  کــرده  تــاش 
چنددســتگی و تصمیم‏گیری‏های متعدد 
خارج از چارچوب جبهه اصلاحات شــود. 
موضع این متن نشان می‏دهد که هیچ‏یک از احزاب و نیروهای 
سیاسی اصلاح‏طلب به‏صورت جداگانه لیست ندهند اما اینکه 
چقدر به آن پایبندی وجود داشته باشد را باید منتظر ماند و دید 
در زمــان انتخابات چه اتفاقی رخ خواهــد داد. تصور می‏کنم 
تعدادی از احزاب و شخصیت‏های سیاسی در ائتلاف با حزب 
اعتــدال و توســعه کــه همراهان آقــای روحانی هســتند، در 
انتخابات شرکت می‏کنند و لیست می‏دهند هرچند که موضع 

این متن این است که چنین اتفاقی رخ ندهد.

  اســماعیل گرامی‌مقدم: الان فضا در جبهه 
متاسفانه به سمت‏و‏سویی است که اکثریت در 
هر چه بگویند آزاد هستند اما آنهایی که مخالف 
هستند، هر صحبتی کنند مقابله با مصوبه تلقی 
می‏شــود درحالی‌که یک فعال سیاسی می‏تواند رخدادها را تحلیل 
کند. حتماً در انتخابات، اتفاقاتی که می‏افتد احزاب و جریان‏هایی که 
در حوزه‏های انتخابیه شهرســتانی و تهران نامزد دارند، دســت روی 
دست نخواهند گذاشت زیرا اعتقاد ما بر این است که نهاد انتخابات 
باید حفظ شــود و نباید این نهاد را تضعیف کــرد. نهاد انتخابات اگر 
تضعیف شــود، گام‏های بعدی جبهه اصلاحات به‌ویژه در انتخابات 
آینده ریاست‌جمهوری قابل توجیه نخواهد بود. ما زمانی می‏توانیم 

حرف از انتخابات بزنیم که نهاد انتخابات را حفظ کنیم.

نهــم)1390( بحث‌های بســیاری در این زمینه شــکل گرفــت و عملًا بخش 
عمده‏ای از تشــکل‏های اصلاح‏طلبان حتی اگر بحث تحریم را نداشــتند، اما 
سکوت را برگزیدند. این کنش در  هر دو زمان متاثر از ردصلاحیت‎های گسترده 
)به‌ویژه در انتخابات مجلس هفتم( و بسته شدن فضا و رخوتی که جامعه با آن 
روبه‌رو بود )پس از اعتراضات به انتخابات ریاســت‌جمهوری در ســال 1388 و 

تعلیق و توقیف احزاب( برای فعالیت این تشکل‎ها صورت گرفت.
در ســال 1398 پس از ردصلاحیتی که در انتخابات مجلس اتفاق افتاد و با توجه 
بــه فضای ناامیدی کــه در جامعه باز هم در پی اعتراضات این‌بار در آبان‌ماه و اســقاط 
هواپیمای اوکراینی وجود داشت؛ باردیگر بخش عمده‏ای از اصلاح‏طلبان تصمیم به 
کناره‌گیری و تحریم انتخابات گرفتند اماچون برخی تشکل‏ها از جمله حزب کارگزاران 
ســازندگی موافق چنین تصمیمی نبود؛ عملًا از اعلام آن به‌عنوان استراتژی جریانی 
برای این انتخابات اجتناب شــد و هر تشکلی خود درباره نحوه ورودش به انتخابات و 
رویکردش نسبت به حامیانش تصمیم گرفت. انتخابات 1400 هم با وجود اینکه »جبهه 
اصلاحات شکل گرفته« بود و در وهله اول قرار بر این بود که تصمیمی یکسان گرفته شود 
و عدم شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر به‌عنوان راهبرد اعلام شود اما 
در نهایت در پی رای‎گیری صورت‌گرفته جبهه اصلاحات اعلام کرد که تصمیمی واحد 

اتخاذ نمی‎کند و هر تشکیلات خود رویکردش در انتخابات را پیش بگیرد.
حالا در ســال 1402، در آستانه انتخابات باردیگر وضعیت جامعه با رخوت و 
ناامیدی که )احتمالًا بازهم متاثر از اعتراضات سال گذشته و فشارهای اجتماعی 
و اقتصادی موجود اســت( روبه‌روســت؛ کمتر از 2 ماه به انتخابات باقی مانده و 
عملًا جو انتخاباتی در کشــور شکل نگرفته است؛ از ســوی دیگر با وجود اینکه 
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات از تاییدصلاحیت 1560 اصلاح‏طلب 
خبر داده اســت اما بنا به گفته تشــکل‏های سیاســی اصلاح‏طلب و پیگیری‎ها 
تعداد تاییدصلاحیت‌شده‎های این جریان 35 نفر است و اوضاع ردصلاحیت‏ها 
هم بهتر از قبل که نشــده، بدتر هم شده اســت. بر همین اساس با وجود اینکه 
برخی تشــکل‎های اصلاح‏طلب به‌ویژه پس از سخنان رهبری در ابتدای سال و 
طرح 4 اصل »امنیت«، »مشــارکت«، »ســامت« و »رقابت« امیــدوار بودند که 
بالاخره مسئولان هم با توجه به عواقب یکدست‌سازی، از ادامه این روند بیمناک 
شوند و فضای بهتری را برای حضور سلایق مختلف و تنوع افکار و برنامه‏ها ایجاد 
کنند اما نتایج بررسی صلاحیت‎ها وضعیت بهتری را رقم نزد. در چنین شرایطی 

جبهه اصلاحات تصمیم به تصویب ســند راهبردی انتخابات گرفت و تصمیمی 
تشکیلاتی را پیش روی تشکل‏های زیرمجموعه گذاشت. 

سند راهبردی جبهه اصلاحات �
سند راهبردی جبهه اصلاحات با تعریفی از »اصلاح‏طلبی« به‌عنوان جنبشی سیاسی 
و اجتماعی که »اصلاح امور کشــور را از طریق اصلاح سیاست‏ها، مدیریت‏ها و تغییر 
ســاختارها با هدف افزایش کارآمدی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
اداری بــرای اعتلای ایران از طریق فعالیت‏های قانونی و با اتکا به ظرفیت‏های مدنی 
و به شــیوه مسالمت‏آمیز و خشونت‏پرهیز پیگیری می‏کند«، آغاز می‎شــود و در ادامه 
بــا »تحلیل وضعیت موجود جامعه« به »ناکامی مردم در تحقق مطالبات‌شــان به‌رغم 
استقبال از صندوق رای«، »افزایش نارضایتی‎ها و اعتراضات«، »بی‎توجهی نهادهای 
مســئول برای تغییر وضعیت« و »اصلاح قانون انتخابات« در مسیر تحدید جمهوریت 
نظام با »رویکرد تنگ‌نظرانه و انحصارطلبانه« در کنار عملکرد هیئت‎های نظارت و نظارت 
استصوابی موجود و »دخالت بی‏رویه نهادهای غیرمسئول از طریق مهندسی صحنه 
رقابت انتخاباتی« و روند »یکدست‌ســازی« در کنار بی‎اعتبار شــدن جایگاه »مجلس 
به‌عنوان تنها مرجع قانون‏گذاری کشور« اشاره می‎کند و پس از آن به بیان »اصول راهبرد 
انتخاباتی جبهه اصلاحات ایران« پرداخته است. در این بخش، در راستای »معنابخشی 
به انتخابات و کنشگری برای بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی آن« چنین آمده است 
که »مهمترین رسالت اصلاح‏طلبان در مقطع کنونی به شمار می‏آید. دستیابی به این 
هدف مهم جز از طریق قانع ساختن جامعه به عدم انفعال و تمهید کارزار مدنی و سیاسی 
جهت قانع ساختن یا وادار ساختن حاکمیت به پذیرش و احترام به مشارکت جامعه در 
اداره امور خویش و به رسمیت شناختن حقوق اساسی جامعه امکان‏پذیر نیست.« بر 
همین اســاس در سه بند اصول مدنظر چنین تعریف شده است:»۱- ضرورت ارتباط 
نهادینه با جامعه و نهادهای مدنی، ایجاب می‏کند اصلاح‏طلبان چگونگی وضع و نسبت 
جامعه در قبال انتخابات را به مثابه عاملی تعیین‌کننده در راهبرد انتخاباتی خود در نظر 
داشته باشند. ۲- هدف اصلاح‏طلبان از شرکت در انتخابات کمک به حرکت کشور به 
سوی توسعه و پیشرفت است که تنها از مسیر انتخاباتی رقابتی، منصفانه و مشارکتی 
تامین می‏شود.۳- شرکت و مشارکت در انتخابات یک حق عمومی و شهروندی است و 
هدف از آن تلاش برای حضور مؤثر در ساختار نظام به منظور اصلاح امور است. طبعاً 
انتخاباتی می‏تواند هدف اصلاح‏طلبان را تامین کند که در چگونگی اداره کشور نقش و 

تأثیر جدی داشته و نمایشی و حاشیه‏ای نباشد.«
در ادامه این ســند با توجه به اصول مطرح‌شده به بیان وضعیت‎های انتخاباتی 
محتمل و رویکرد اصلاح‏طلبان پرداخته شده است. شرایط اول، درباره »آشتی جامعه 
با انتخابات« اســت؛ که براساس آن »اصلاح‏طلبان حتی اگر به عدم اقبال جامعه به 
کاندیدای خود مطمئن باشــند، ناگزیر از شــرکت در انتخابات خواهند بود« در این 
بین مرجع تشخیص اقبال جامعه به انتخابات هم »مجمع عمومی جبهه اصلاحات 
ایران« عنوان شده است. ذیل شرایط دوم، »برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه، 
که طی آن احزاب و تشکل‏های مختلف با کاندیداهای خود امکان مشارکت داشته 
باشند« مطرح شده است که در این شرایط هم »اصلاح‏طلبان باید تمام تلاش خود 
را بــرای قانع کردن جامعه به شــرکت در انتخابات به عمــل آورند و به‌منظور ترغیب 
حاکمیت به تداوم این رویکرد، حتی‌المقدور بکوشــند در چنین انتخاباتی شــرکت 
کنند«. در شــرایط سوم، از نســبی بودن دو بند فوق سخن گفته شده است و اینکه 
»اصلاح‏طلبان به همان میزان باید از تغییرات اســتقبال کنند«. در شــرایط چهارم، 
هم به نبود هیچ‌یک از احتمالات مطرح شــده پرداخته است و اعلام کرده که »طبعاً 
اصلاح‏طلبان نمی‏توانند در انتخاباتی تهی از معنا، غیررقابتی، غیرمنصفانه و غیرمؤثر 
در اداره کشور شرکت کنند.« و تاکید کرده که »این البته به معنای قهر آنان با صندوق 
رأی نیست« و بند پنجم آن نحوه تصمیم‌گیری جبهه اصلاحات و تفویض اختیار به 

جبه اصلاحات استانی درباره ارائه لیست است. 
اینکه این ســند از لحاظ محتوایی چقدر عقلایی اســت و چه نقدهایی به آن 
هست، و نیز چقدر از یک تشکل سیاسی ریشه‌دار که برای امر انتخابات به وجود آمده 
این موضع‌گیری قابل قبول است، یک سوی ماجراست اما از آن جهت که موضعی 
به‌هرحال گرفته شده و تشکل‎ها را از سردرگمی‎ فعالیت و تصمیم اصلاح‏طلبان رها 
می‎سازد، قابل تقدیر است. بر همین اساس با وجود همه نقایصی که در این سند 
وجود دارد، به نظر می‎رسد در انتخابات اسفندماه تا به این لحظه تصمیم »سکوت 
انتخاباتی« و عدم حضور فعال مدنظر جبهه اصلاح‎طلبان است البته باید دید که 
چقدر به آن پایبندی وجود دارد و چه سرنوشتی در انتظار اصلاح‏طلبان است. و آیا 
این سند خود تاییدی بر انشعاب در جبهه اصلاحات نیست؟ در این راستا هم‌میهن 
با حمیدرضا جلایی‎پور، جامعه‌شناس، اسماعیل گرامی‎مقدم، عضو شورای مرکزی 
اعتماد ملی به‌عنوان مخالف این راهبرد و حسین نقاشی، عضو شورای مرکزی حزب 

اتحاد ملت به عنوان موافق راهبرد مذکور گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‎آید:
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